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■ مرجع نشـر ايران 1389: اطلاعات ناشران، كاغذفروشى ها، 
ليتوگرافى هـا .../ تهيـه كننـده: داريوش مطلبى، تهـران: خانه 

كتاب، 1389، 796 ص. شابك 978-600-5505-52-8.

ــالگى جلوى دوچرخه پدرم  ــال پيش در سن ده س چهل و هفت س
ــتان قدس  ــته بودم و در حالى  كه پدرم به قصد كتابخانه آس نشس
رضوى در كوچه ها و خيابان هاى مشهد ركاب مى زد، من در آرزوى 
ديدن مكانى بودم كه فقط نامش را شنيده بودم؛ تا آن روز به هيچ 
ــه اى و  ــودم. تصورم از كتابخانه، كمدى شيش ــه اى نرفته ب كتابخان
ــترس در دفتر مدرسه بود كه بر مقوايى بر روى شيشه  غيرقابل دس
ــته بودند: « كتابخانه» و داخل كمد پر بود از  آن با خط خوش نوش
ــت. امّا در طاقچه  ــى ما فرق داش كتاب هايى كه با كتاب هاى درس
خانه پدرى هميشه شاهد تعدادى كتاب بودم كه پدرم گاهى برخى 
ــه مى كرد و به مادرم مى گفت:  ــت مى گرفت، مطالع از آنها را به دس
ــن». و من كه زهرا خانم نبودم گوش هايم را  «زهرا خانم گوش ك

از مادرم تيزتر مى كردم و به آنچه پدر مى خواند گوش فرا مى دادم. 
معمولأ يا قطعه شعرى زيبا بود يا پند و اندرزى و يا حديثى و روايتى 

و حكايتى ...
ــا عنوان:  ــت و ديدن كتابى ب ــدرم براى درياف ــا دوچرخه پ ب
ــوى كتابخانه آستان  ــته حسن هروى به س « حديقه الرضويه» نوش
ــوزه ـ كه امروز از آن  ــدس رضوى در حركت بوديم. به صحن م ق
ــارك كرديم و با  هم  ــيديم. دوچرخه را پ ــت ـ رس هيچ خبرى نيس
ــم. باغچه ها، درخت ها و حتّى  ــوى كتابخانه در صحن گام زدي به س
ــم كتابخانه بود كه  ــم نبود. مه ــه برايم اصلأ مه ــاى محوط آب نم

نمى دانستم چيست و چگونه خانه ايست.
به پدرم گفته بودم من به آموزگارم قول داده ام هفته آينده در 
ــاعت تاريخ دربارة واقعه مسجد گوهرشاد و بهلول صحبت كنم.  س
ــت اين داوطلبى هم تعاريفى بود كه پدرم به عنوان خاطره از آن  عل
واقعه و حضورش در مسجد برايمان نقل كرده بود و من همه را در 
ــت كرده بودم. لذا پذيرفته بودم در كلاس در باره  ذهن و حافظه ثب
آن صحبت كنم. پس از طرح مسئله براى پدرم ايشان فرمودند: بايد 
ــتان قدس  ــان از كتابخانه، كتابخانه آس برويم كتابخانه و مقصودش

رضوى بود.
ــن از پدرم تندتر حركت  ــديم م به كتابخانه كه نزديك مى ش
ــدم  ــالگى جلو جلو مى رفتم. وارد كه ش ــتياق ده س مى كردم و با اش
ــرد و افرادى كه دور  ــكوت را القاء مى ك ــى آرام كه رعايت س فضاي
ــتند ـ و خدا مى داند چه  ــر در كتاب داش ــته بودند و س ميزها نشس
ــردم و در اطراف  ــاهده ك ــير مى كردند ـ را مش دنيايى را آن روز س
سالن مطالعه از كتاب و قفسه خبرى نبود. امروز به عنوان كتابدار به 

آن روش اداره، شيوه بسته مى گوئيم.
ــدم با پدرم آشناست. پدرم  از برخورد و رفتار كتابدار متوجه ش
نشانى هايى به وى داد و او كاغذى را به خادمى ديگر داد و پس از 
چندى از اطاق هاى سالن پشت ميز امانت كتابى را آوردند و تحويل 
پدرم دادند. پدرم نگاهى به كتاب انداخت و پس از تشكر ـ كه همه 
ــد ـ خداحافظى كرديم و از كتابخانه بيرون  با صدايى آرام ادا مى ش
ــدرم بدهند به من و پدرم  ــتم كه كتاب را پ ــم. من اصرار داش آمدي

كتاب را دادند و گفتند مواظب باش نيندازى زمين!
ــن كتاب را  ــما از كجا اي ــيدم: ش ــه پرس ــدرم كنجكاوان از پ

نگاهى به كتاب مرجع نشر ايران
سيد كاظم حافظيان رضوى ■ 
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نگاهى به كتاب مرجع نشر ايران

اگر تاريخ نخستين 
شماره مرجع نشر 

ايران را سال 1375 
كه با عنوان «راهنماى 

ناشران» منتشر شد 
لحاظ كنيم، اكنون در 

دوازدهمين سالگرد 
چاپ آن با عنوانى 
متفاوت و محتوايى 

بسيار كامل تر مواجه 
هستيم كه در دسترس 

استفاده كنندگان قرار 
دارد

مى شناختيد؟ فرمودند: خودم اين كتاب را صحافى كرده ام. پرسيدم: 
صحافى يعنى چه؟ گفتند: جلدش كرده ام. گذشت.

بعدها در تاريخ حيات خانوادگى دريافتم پدربزرگم صحاف باشى 
ــتان قدس رضوى بوده است و در زمان كارش پدرم را  كتابخانه آس
ــتيار به كتابخانه مى برده و پس از فوتش پدرم  با خود به عنوان دس

جانشين او در كار صحافى مى شود و الخ ... .
ــاب «حديقه  ــدر با كت ــاى صحبت پ ــتن پ ــب نوبت نشس ش
ــدن بخش مربوط به  ــك خوان ــه» و خانواده بود و بدون ش الرضوي
ــت علماء و اهالى  ــاد» و جريانات مربوط به مقاوم ــه گوهرش « واقع
مشهد د ر مقابله با كشف حجاب و بزعم آنها بى حجابى و وقايع آن 
ــراپا گوش مطالب را در حافظه ام كه از ضبط صوت  دوران. و من س
ــه در كلاس ضبط مى كردم و در خيالم  ــر كار مى كرد براى ارائ بهت

تصاوير آن روزگار و جريانات نقش و تصور مى شد.
ــكوت مى كرد، گاهى بغض  ــدرم در موقع خواندن گاهى س پ
ــته   ــى هم مى گفت: «چقدر خوب نوش ــش را مى گرفت، گاه گلوي
است» و مطلب را ادامه مى داد. بگذريم! بالاخره من در روز موعود 
ــتين سخنرانى معنى دار  ــتان نخس با موفقيت در كلاس چهارم دبس
خود را ارائه كردم و خاطرم هست كه كتاب حديقه الرضويه يا تاريخ 
ــن هروى را هم با خودم به كلاس بردم و  ــهر مشهد نوشته حس ش
خطاب به معلم بزرگوارم و شاگردان كلاس گفتم: «توى اين كتاب 
ــته و پدرم برايم خوانده اند» ـ همه مشخصات كتاب  جريان را نوش
ــت، حتّى عكس هايى كه در صفحات ديگر  تا امروز در خاطرم هس
كتاب ديده ام و تا چند روزى با برادر بزرگ ترم كتاب ابزار سرگرمى 

ما شده بود و چه لذتى مى برديم، خدا مى داند!
ــه نقش كتاب و كتابخانه  ــن مقدمه را بدان جهت آوردم ك اي
ــى  در كنار معلم و كلاس و آموزش و خانواده در يك فرآيند آموزش
و تاريخى را بيان كنم. امّا اينكه اين خاطره چه ربطى به نقد كتاب 
«مرجع نشر ايران 1389» از نگاه كتابدارانه دارد؛ من يقين دارم كه 
ربط دارد و ربط آن اينست كه امروز من كتابدارم و مرجع نشر ايران 
ــت آقاى داريوش مطلبى  ــت مرجع كه به همت و مديري كتابى اس
ــت تهيه  ــانى اس كه تحصيل كرده حوزه علوم كتابدارى و اطلاع رس
ــك به نحوى جزء ابزارى است كه  ــده است و بدون ش و تدوين ش
ــخ به برخى مراجعه كنندگان از آن استفاده خواهند  كتابداران در پاس

كرد.
ــن و پدرم امانت گرفتيم و  ــاب» همان بود كه م آن روز «كت
ــايد در توليدش و در صنعت چاپ آن كتاب جمع كوچكى نقش  ش
ــال بعد  ــدود. امروز يعنى چهل و هفت س ــتند با امكاناتى مح داش
ــيار و گوناگونى با امكانات فراوان حرفه اى در توليد و  گروه هاى بس
ــد و از همه مهم تر « كتاب » معنى  ــر نيك اثر نقش دارن چاپ و نش
گسترده و اشكال متنوعى دارد و انواعى گوناگون و بهر حال اهالى 
خلق و توليد كتاب در كشور به حدى رسيده است كه براى شناخت 
ــر ايران» در كنار دست حرفه مندان  آنها ضرورت وجود « مرجع نش
نشر و كتابداران در كتابخانه ها و پژوهشگران امور فرهنگى احساس 

مى شود و اين مهم به همت « خانه كتاب » انجام يافته است.

ــر ايران را سال 1375  ــتين شماره مرجع نش اگر تاريخ نخس
ــران» منتشر شد لحاظ كنيم، اكنون در  كه با عنوان «راهنماى ناش
ــيار  ــالگرد چاپ آن با عنوانى متفاوت و محتوايى بس دوازدهمين س

كامل تر مواجه هستيم كه در دسترس استفاده كنندگان قرار دارد.
در سال 1387 به دعوت خانه كتاب جمعى از دست اندركاران 
حوزه نشر و كتابدارى و اطلاع رسانى براى بررسى و نقد يازدهمين 
ــر و  ــود را با ناش ــه نظرات خ ــرد آمدند و نقط ــن اثر گ ــمارة اي ش
ــتند. مجموعه گفتگوها و نظرات در  تهيه كنندگان اثر در ميان گذاش
ــماره 131 با عنوان: «مرجع نشر ايران در بوته  كتاب ماه كليات ش
ــد. بنده نيز نكاتى را كه به نظرم رسيده بود در آن  ــر ش نقد» منتش

نشست ارائه كردم.
اكنون كه ويرايش جديد «مرجع نشر ايران» در دست ماست 
فرصت مناسبى است براى ارزيابى ميزان توجه ناشر و تدوين كننده 

محترم به تذكارهاى آن جمع و اعمال آنها در اثر جديد.
ــفه توجيهى مدير عامل محترم  ــت به فلس اجازه دهيد نخس
خانه كتاب به عنوان ناشر در ضرورت نشر چنين اثرى توجه كنيم؛ 
چرا كه اصولأ تدوين و نشر چنين آثارى اگر فقط بخواهد به عنوان 
ــد كارى عبث و بيهوده  ــك حركت بارى به هر جهتى مطرح باش ي

تلقى مى شود. در ديباجه كتاب آمده است:
«از جمله فعاليت هاى بسيار مهم در هر جامعه اى مى توان به 
فعاليت هاى مرتبط با صنعت نشر ـ كه از آن به عنوان موتور محركه 
ــاره كرد. گردآورى تمام اطلاعات مربوط  فرهنگ نام مى برند ـ اش
به صنعت نشر از جمله توليد و توزيع نامناسب، بالا بودن هزينه هاى 
ــه در نقصان اطلاعات و  ــد، زمان بربودن توليد و نظاير آن ريش تولي
ــى به موقع به آن دارد. بنابراين وجود اطلاعات جامع و  عدم دسترس
ــر به ارتباط مؤثر بين عوامل  دقيق از صنف هاى مرتبط با دنياى نش
ــر ايران،  ــود» (مرجع نش توليد، توزيع و مصرف كتاب منجر مى ش

(1389
ــن نگاه خود  ــه خانه كتاب با اي ــت در صورتى ك ــى اس بديه
ــت و  ــت. ـ نگاهى درس ــف به انجام چنين اقدامى كرده اس را موظ
ــير  ــتقبال نقد كار خود در مس ــده ـ به اس راهكارى برنامه ريزى ش
ــم با چنين  ــت و اين قل ــز گام برخواهد داش ــود ني ــازى و بهب بهس

انگيزه اى جارى است.
در همين ديباچه گزارش دقيق سازوكار گردآورى اطلاعات و 
ميزان آنها ارائه شده است كه جامع و مانع است. جاى خالى اشاره به 
نشست مشترك ناشران و كتابداران درجلسه نقد و بررسى در سال 
ــت. بهتر بود به برخى پيشنهادات  ــهود اس 1387 دراين ديباچه مش

مورد قبول ناشر و تهيه كننده در آن نشست نيز اشاره مى شد.
مقدمه جامع كتاب ـ كه براى كتاب هاى مرجع يك ضرورت 
تلقى مى شود ـ شامل همه اطلاعاتى است كه چنين كتابى بايد دارا 
ــيم بندى فرآيند نشر كتاب از سه  ــد. پيشنهاد اين است كه تقس باش
بخش نامبرده در مقدمه كتاب به چهار بخش تقسيم شود و بخش 
ــامل: تصويرگران، گرافيست ها،  ــر» ش چهارم با عنوان « هنر در نش
ــود. توجه داشته باشيم نام  صفحه آرايان و طراحان جلد ... » ارائه ش
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كتاب هاى مرجع آن دسته 
كتاب هايى هستند كه اگر 
در يك مقطع زمانى خاص 
و كوتاه پرسش هايى براى 
مخاطب ايجاد شود، به 
آن مراجعه مى شود و پس 
از آن كتاب را مى بندند تا 
دفعه ديگر

ــر ارتباط دارند»  ــه طريقى با صنعت نش ــن حرفه ها با عنوان «ب اي
ــر كتاب جايگاهى ويژه دارد  ــت؛ زيرا اين بخش در نش پذيرفته نيس
ــد و الخ  و براى مثال هر تصويرگرى نمى تواند تصويرگر كتاب باش

. ...
ــران و  ــترك برخى ناش ــت مش ــك به ياد دارم كه در نشس ني
ــد كه  ــر ايران اين نكته مطرح ش كتابداران به منظور نقد مرجع نش
«كتاب هاى مرجع آن دسته كتاب هايى هستند كه اگر در يك مقطع 
ــود، به  ــش هايى براى مخاطب ايجاد ش زمانى خاص و كوتاه پرس
ــاب را مى بندند تا دفعه ديگر؛  ــود و پس از آن كت آن مراجعه مى ش
ــد كه اين كتاب «كتاب مرجع» است  ــتدلال تأكيد ش با همين اس
ــد راهنماها در  ــرار مى گيرد. در ادامه گفته ش ــا ق و در رده راهنماه
بين كتاب هاى مرجع عمومأ كاربردى هستند و خيلى به بحث هاى 

نظرى نمى پردازند.
ــا در صفحات  ــرح اصطلاحات و مدخل ه ــه تعاريف و ش ارائ
ــن  ــتفاده كننده را با تهيه كنندگان روش ــتين كتاب، تكليف اس نخس
ــرورت دارد. تا آنجا كه  ــن ارائه ض ــراى چنين اثرى اي ــد و ب مى كن
ــت در نشست مورد اشاره نگارنده به اين مهم اشاره  در خاطرم هس
ــتقبال پديدآورندگان قرار گرفته  ــبختانه مورد اس ــت كه خوش داش

است.
ــت: «ناشران  ــر آمده اس ــرح مراجع نش در مقدمه كتاب در ش
ــر كتاب در كشور را بر عهده دارند». تا آنجا  وظيفه مهم هدايت نش

كه نگارنده شاهد است چنين وظيفه اى نه بر دوش ناشران گذاشته 
ــمى مورد پذيرش است. آنچه در ادامه  ــده و نه از ديد مراجع رس ش
ــد توليد كتاب برعهده اين  ــت كه: «مديريت فرآين آمده صحيح اس

گروه (ناشران) است».
ــب مقدماتى آثار  ــيم در بيان و تبيين مطال ــته باش توجه داش
ــت و تكليف  ــع هر كلمه و جمله داراى بار معنايى ويژه اى اس مرج
ــئوليت تأليف اين  ــى بر عهده دارد. تهيه كننده محترم كه مس خاص
ــترى در بخش مربوطه به توضيح  ــب را دارد بايد با دقت بيش مطال
ــردازد. لذا بايد به عنوان ناقد اعلام كنم ميان «هدايت  و توصيف بپ
ــر كتاب در كشور» با « مديريت فرآيند توليد كتاب و ديگر آثار  نش

مضبوط و مكتوب» بسيار تفاوت معنايى و وظيفه اى وجود دارد.
ــده ايم آنچه به نظر  اجازه دهيد حال كه وارد مقوله نقد اثر ش

اين ناقد آمده است به شرح در پى ارائه شود.
ــاب در قطع  ــت كت ــب تر اس قطع كتاب: از نظر بنده مناس
ــر قابل حمل (وزيرى يا پالتويى) و در دو جلد يكى مربوط  كوچك ت
به تهران و ديگرى مربوط به ديگر استان هاى كشور اختصاص يابد 

و در دسترس قرار گيرد. 
ــم راهنما در مقدمه كتاب و  علائـم راهنما: در بخش علائ
توضيح اطلاعات مدخل ها آدرس پست الكترونيك و وبگاه به عنوان 
ــت درحالى  كه مناسب تر آن است كه يك  ــده اس بديهيات تلقى ش
ــورت كامل باز  ــل و توضيحات آن به ص ــا تجزيه و تحلي ــل ب مدخ
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تبليغ «گاج» در 
عطف اثر جاى بسى 

تعجب و تأسف است. 
حضور اين عطف در 
قفسه كتابخانه نظر 
مراجعه كنندگان را 

بيشتر به عنوان « گاج» 
معطوف مى دارد تا 

مرجع نشر ايران

مى شد. درآثار مرجع اين اقدام موجه تر و درك آن راحت تر است.
ــخيص كاراكتر صنوف  ــوارى تش نمايه هـا: با توجه به دش
ــود نمايه اين اثر از نوع درهم كرد (فرهنگى) باشد و  پيشنهاد مى ش
ــران، صحاف ها و...) در  ــاس نقش ها ( افراد، ناش فرم تفكيكى بر اس
ــاز است؛ براى مثال از قبل بايد بدانيم كه « صراف»  نمايه مشكل س
ــر و الخ ... تا بتوانيم از نمايه  ــت يا ليتوگراف يا ناش كاغذفروش اس
ــماره مدخل را جست وجو كنيم. درهمين بخش ، نمايه  آخر كتاب ش
ــه  از قلم افتاده  ــت ك ــرعنوان جارى ندارد بديهى اس صحافى ها س

است.
ــات مدخل هايى  شـرح مدخل هـا: معرفى امكانات و خدم
ــرح مدخل ها  ــا و ليتوگرافى ها و صحافان ... در ش چون چاپخانه ه
ــت وجوگران بسيار كمك  ــت كه به انتخاب جس از نكات مثبت اس
مى كند، بديهى است كه يكى از اهداف بارز مرجع نشر ايران براى 
ــتريان اين خدمات است. در بخش صحافى ها پيشنهاد مى شود  مش

صحافى دستى نيز آورده شود.
ــران و  ــلاع دارم برخى ناش ــا آنجا كه اط ــتا ت در همين راس
ــگاه هاى كتاب ملى و منطقه اى را  ــان، برگزارى نمايش كتاب فروش
ــتند. اين معنا  ــود قرار داده و در اين زمينه فعال هس ــن خ نصب العي
ــر و هم از نظر  ــم از نظر ناش ــى در معرفى آنها ه ــد به نوع مى توان
ــت كنندگان اين نوع خدمت مفيد باشد و مرجع نشر عامل  درخواس

برقرارى اين ارتباط و جست وجو است. 
تدوين بخش ها: بهتر است تدوين كتاب كه تصور مى شود 
بر اساس اهميت حرفه ها در نشر انجام يافته بر اساس نظم الفبايى 
ــتانداردهاى شيوه تدوين خود  ــد. ضرورت دارد اثر مرجع بر اس باش

بسيار منطبق بوده و از جنبه هاى سليقه اى فاصله گيرد.

چند پيشنهاد ديگر
ــندگان غيررسمى كتاب از  ــاره اى به فروش در هيچ جاى اثر اش 1 (
ــوپرماركت ها و امثالهم نشده است. جا دارد در  جمله داروخانه ها، س
ــندگان  ــانى، به اين گروه از فروش ــه كتاب با هدف آگاهى رس مقدم
كتاب نيز اشاره شود. بديهى است لزومى ندارد در متن اصلى نامى 

از آنها آورده شود.
در بخش كاغذفروش ها، مناسب است به كانال هاى ورود كاغذ  2 (
ــال كارخانه هاى  ــود و در عين ح ــاره ش ــور و انحصارات اش به كش
ــازى ايران و امكانات آنها در توليد انواع كاغذ در توضيحات  كاغذس
معرفى شود. اطلاع رسانى چنين مقوله اى از كتاب مرجع نشر ايران 
انتظار بعيدى نيست. يادآورى مى كنم كه در بخش كاغذفروشى هاى 
ــرفصل ها از روش كتاب پيروى نكرده  اصفهان شيوه نام نويسى س

است؛ به عبارت ديگر يك دستى درتدوين رعايت نشده است.
ــى كه در پانويس  ــران فاقد اطلاعات» با توضيح عنوان «ناش 3 (
ــران باهويت و  ــت. از آنجا كه اين ناش ــت، قابل قبول نيس آمده اس
ــى هستند بايد اطلاعات آنها به همان شيوه گردآورى  قابل دسترس
ــران انجام مى شد و يا با اطلاعات در متن اصلى  اطلاعات بقيه ناش
ــرانى كه اطلاعات خود را ـ به هر دليل  قرار گيرند يا مانند بقيه ناش

ـ ارسال و ارائه نكرده اند حذف شوند. لازم به يادآورى است كه اين 
ــران در نمايه هاى فعلى كتاب نيز جايى ندارند كه دليل  گروه از ناش

آن مشخص نيست.
در مشخص كردن نام شهرهاى استان ها بهتر بود از شيوه كليد  4 (
بازيابى (يعنى سياه و سفيد) استفاده مى شد تا بازيابى سريع تر اتفاق 

افتد.
ــر موضوع  ــا از نظ ــده در مدخل ه ــات ارائه ش ــورد اطلاع در م 5 (
ــت. بايد  ــران در معرفى خود ارائه كرده اند كافى نيس كار،آنچه ناش
ــند؛ براى مثال تا  ــته باش تدوين كنندگان در اين ارتباط دخالت داش
ــى هاى «به نشر» كه وابسته به  آنجا كه بنده اطلاع دارم كتابفروش
ــتند نه از نظر فروش  ــتان قدس رضوى هس بنياد پژوهش هاى آس
ــاى مذهبى محدود  ــار كتاب ه ــارات فقط به انتش و نه از نظر انتش

نمى شوند ولى در متن چنين آمده است.
آنچه در اين ويرايش جلب توجه مى كند و از جنبه اطلاع رسانى  6 (
ــيار مفيد و مثبت تلقى مى شود، اضافه كردن بخش مصوبه ها و  بس

آئين نامه هاى مربوط به حوزه نشر است.
ــات مفيد و مثبت  ــخه الكترونيكى اثر از جمله اقدام ــار نس انتش 7 (
ــت ضمن جبران  ــت كه امروزه كاربرد فراوان دارد و بديهى اس اس
كمبود شمارگان در آينده جزء لاينفك پيوندهاى وبگاه خانه كتاب 

خواهد بود.
بدون شك نام ناشران و حرفه هاى مربوط ديگرى از قلم افتاده  8 (
ــت كه ممكن است تهيه كنندگان دلايلى متقن براى اين مطلب  اس
ــوراى كتاب كودك و شركت نشر فرهنگ نامه  داشته باشند؛ نام ش

كودكان و نوجوانان و بسيارى ديگر ملاحظه نشده است.
ــت.  ــف اس ــى تعجب و تأس تبليغ «گاج» در عطف اثر جاى بس 9 (
ــه كتابخانه نظر مراجعه كنندگان را بيشتر  حضور اين عطف در قفس
ــر ايران كه عنوان  ــوف مى دارد تا مرجع نش ــوان « گاج» معط به عن
اصلى كتاب است. متأسفم كه درآمد تبليغ بر رعايت استاندارد غالب 

شده است. چنين مباد.
ــتدار محيط زيست علاقه مندم اشاره  به عنوان يك كتابدار دوس 10 (
ــاب سرانگشتى در نشر اين كتاب با تدوينى درست  كنم با يك حس
ــده و توصيه اى كه براى قطع آن داشتم با  و صفحه آرايى حساب ش
ــمارگان كتاب كه 2هزار نسخه ذكر شده است، بيش از  توجه به ش
ــد كه اين يعنى جلوگيرى از قطع  20هزار صفحه صرفه جويى مى ش
چند اصله درخت بايد با توجه به الگوبودن و شيخوخيت ناشر (خانه 

كتاب) نصب العين ديگران قرار گيرد.
در پايان دوست دارم تأكيد كنم انتشار كتاب مرجع نشر ايران 
ــنديده و ضرورى است كه به وسيله خانه كتاب هر ساله  اقدامى پس
ــال بهتر از  ــد انتظار دارد هر س ــت ناق ــود و بديهى اس انجام مى ش

پارسال در خدمت و در دسترس جامعه نشر ايران قرار گيرد.
ايدون باد.

ــال كتاب و  ــا دوچرخه پدرم به دنب ــاس مى كنم ب ــوز احس هن
ــم و ركاب زدن همچنان ادامه دارد؛ منتها اكنون  كتابخانه در حركت

من ركاب مى زنم.

نگاهى به كتاب مرجع نشر ايران




